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نوری علا : اولا خواستم با این مطلب آغاز بکنم یکی از بیننده های قرار شد این برنامه را بروی کاغذ بیاورند و به صورت کتاب منتشر کنند و من وقتی خبر را شنیدم خواستم که هم از ایشان هم از شما اجازه بگیریم وقتی این مطالب روی کاغذ آمد دستی رویش بکشم و ویرایش بکنم  چون ما خیلی وقتها از  این ور و آن ور زدیم و راه مستقیمی را در این گفتگوها طی نکردیم بعد هم داشتم فکر می کردم اینطور که ایشان حدص می زد کتاب 500 صفحه ای خواهد شد فکر می کردم لابد برای آن باید مقدمه ای هم نوشت در ذهن خودم فکر می کردم چه  مقدمه ای برای این بنویسم این مطلب به ذهنم رسید بعد از جلسه قبلی که راجع به آقای غلامحسین ذاکری صحبت کردیم واقعا زندگی مثل مجسمه سازی می ماند یعنی یک سنگ بزرگی را آدم می گیرد بعد  با قلم و تیشه شروع می کند این سنگ را به شکل مجسمه درآوردن و آدمی به سن و سال من دیگر تقریا آن مجسمه است که ساخته شده آن سنگی است که همینطور قلم و چکش رویش کار کردند و هر کدام ضربه ای زدند و یک تکه ای را از آن کندند و اضافه کردند مجموعا این حوادث عجیب و غریب زندگی و برخوردهای دیگران و تاثیر بلند مدتی که اتفاقات و دیدارها روی آدم می گذارد آدم را می سازد آدم در واقع حاصل پیش آمد ها خودش است این را از این لحاظ وصل می کنم به جلسه قبلی خودمان همانطور که گفتم آن روز وقتی که آن ممتحن مرا از سر کنکور دانشگاه اخراج کرد و من به خانه برگشتم با ناراحتی تمام ، سرکوچه علایی که خانه ما در آن بود دیدم غلامحسین ذاکری ایستاده و از آنجا ورق زندگی برگشت و آرزوی هایی که به باد رفته بود سرجای خودش برگشت به کمک پدر غلامحسین ذاکری که رئیس دفتر دانشکده ادبیات بود توانستم ممتحن را قانع بکنم به اینکه من تقلب نکردم یعنی اینکه آن روز آقای غلامحسن ذاکری سر کوچه نایستاده بود یا نیم ساعت دیر آمده بود زندگی بنده یک شکل دیگری پیدا می کرد از این حوادث برای همه ما پیش آمده هر کدام را که بگیرد می توانید یک رمان دیگه ای راجع به این آدم بنویسد که اگر که به دانشکده ادبیات نرفته بود آن وقت چه  اتفاقی نمی افتاد یا چه مسائلی پیش می آمد یا نمی آمد به هرحال این خودش یک جذابیتی است که آدم به گذشته خودش فکر می کند و بزنگاه زندگی خودش را بازبینی می کند می تواند مثل یک رمان نویس فکر کنه که آن اتفاق آن روز اگر نیافتاده بود زندگی من چه شکلی پیدا می کرد .
میبدی : به سرنوشت هم اعتقاد دارید ؟
نوری علا : نه . سرنوشت دو معنی دارد به نظر من ، یک منعی اش قابل تصدیق است یعنی ما به هرحال قبول داریم که ساخته ژنتیک و کرومزوم ها هستیم و آنها یک برنامه از پیش ساخته ای بهشان داده شده و آنها آن را در ما اجرا می کنند از آن نظر مسلما سرنوشت به معنی برنامه ژنتیگ فیزیک ما قطعا وجود دارد ولی سرنوشت به معنی اینکه یک نیروی در جایی نشسته و زندگی ما را رقم زده بیشتر به شوخی نزدیک است .
میبدی : همان معنای نخستی که شما اشاره کردید یک ما در مبدا حیات هیچ دخالتی نداریم و انتخابی نمی کنیم کسی ما را به دنیا می آورد وقتی هم می رویم هیچ دخالتی نداریم زندگی ها تمام می شود و از اینجا می رویم محلی که به دنیا می آئیم سهیم نبودیم  یا بین اقوام یا زبان ودین  هیچ دخالتی ما نداشتیم . 
نوری علا : کاملا ولی آقای میبدی در کنار همه این پیش گذاره هایی که برای ما وجود دارد ما صاحب اختیار و انتخاب هم هستیم درنتیجه آن چیزی که می شود گفت اسمش را گذاشت سرنوشت اجتماعی شاید به خاطر همه این زمینه های که فرمودید یعنی آن اتمسفری که انسان در آن به دنیا می آید ولی در همه می تواند تجدید نظر بکند آنهایی که تسلیم آن می شوند و با آن می روند و هرگز به ذهنشان نمی رسد دنیا جور دیگری هم می تواند باشد یا من در دنیا می توانم جور دیگری می توانم زندگی بکنم در واقعزندگی واقعی انسان را تجربه نمی کنند .
میبدی : هیچ وقت به ذهن شما رسیده بود که در جای دیگری غیر از ایران به دنیا آمده بودید ؟
نوری علا : آخه می دانید این معنی اش این است اول باید آرزو بکنم من آدم دیگه ای باشم . که خوب اگر در جای دیگری به دنیا امده بودم در جدول مختصات دیگری این نبودم که الان  هستم مگر از اینی که هستم خیلی ناراضی باشم و نفرین کنم آن روز اول را که مرا در آن شرایط به دنیا آورد ولی من فکر می کنم آدمی زاد طوری ساخته شده که نمی تواند خیلی از وجود خودش ناراضی باشد من حتی فکر می کنم آنهایی که دست به خودکشی می زنند هم به علت نارضایتی از خودشان نیست به علت نارضایتی از شرایطی است که بر آنها تحمیل می شود وگرنه این خودپسندی ژنتیک برای بقای انسان در ژنهای او کار گذاشته شده و من نمی دانم هیچ وقت فکر نکردم که کاشکی جای دیگری به دنیا آمده بودم چون بلافاصله معنی اش این بود که من آدم دیگری بودم من نمی توانم تصور کنم خودم را در یک داستان دیگری .
میبدی : یکی از شرق شناسان بررسی کرده بویژه شاهنامه را مبدا فرهنگ مدنیت ایران را داستان رستم و سهراب قرار  داده و خیلی قضاوتش غم انگیز است در مورد ما . می گوید پایان این سرگذشت یعنی کشته شدن سهراب به دست رستم در واقع تراژدی شکست را در ایران ابدی و جاودانه کرد . یعنی ایرانی ها ناگزیرند با چیزی به نام شگست همیشه زندگی کنند . 
نوری علا :البته در این زمینه کار بزرگی را زنده یاد فریدون هویدا کرده  اینکه رستم را بعنوان عقده ملی ایرانیان مطرح کرد و این مساله پسر کشی و اینکه نسل جوان همیشه ضعیف است در مقابل نسل گذشته و نسل گذشته مثل همین حکایت انقلابی که ما هستیم یگ پیرمرد هشتادو چند ساله از آسمان فرود می آید و این بلا را سر چندین نسل می آورد این خودش یک نوع رستم و سهراب جدیدی است .
میبدی : نسل امروز اعتنا ندارند به زندگی پدرانشان یک زندگی کاملا متفاوت پارتی های شبانه و زندگی شب تا صبح  
نوری علا : منظورم این است که نسل جوان نفع برندگان از وجود پدرانشان هستند  ولی جوانان ایران در این
 کوره ای که سالخوردگان برایشان فراهم کردند چندین نسل است که دارند می سوزند .
فکر می کردم من امشب یک چشمه دیگری از رابطه خودم را با آقای غلامحسین ذاکری و پدرش برای شما تعریف کنم فکر کنم جالب باشد به هرحال من در سال 1340 در دانگشاه تهران قبول شدم 16 سال سن داشتم آدمی بودم که تازه سرغاز زندگی اجتماعی من بود نمی دانستم به کجاها کار خواهد کشید می رفتم دانشگاه و می آمدم  دوستانی که پیدا کردیم و کارهای ادبی و شعر گفتن و کتاب شعر چاپ کردن همه در طول این سه سالی که من در دانشکده ادبیات تحصیل می کردم اتفاق افتاد به طوری که من وقتی لیسانس خودم را گرفتم دیگه نویسنده رسمی مطبوعات ایران بودم اما در کنار کار نویسندگی و فرهنگی به هرحال زندگی شخصی آدم هم است در مورد این قضیه هم یک جریانی پیش آمد که من را با یک منظره دیگری از جامعه آن روز ایران آشنا کرد و آن این بود که یک روزی فراش دانشکده ادبیات آمد ما دم کلاس ایستاده بودیم با دوستان صحبت می کردیم آمد و گفت که آقای ذاکری شما را خواسته در دفتر دانشکده من هم گفتم بله و رفتم به دفتر که در زیر زمین دانشکده بود رفتم در زدم وارد شدم آقای ذاکری جواب سلام مرا داد گفت در را ببند بیا بشین من کارت دارم گفت من چند ساله که تو را می شناسم می دانم آدم سخت کوشی هستی استعداد داری و همه این حرفها حال سال 1340 است می خواهم بدونم  تو دلت می خواهد کار بکنی من هم گفتم البته که دلم می خواهد کار بکنم نمی دانستم چگونه به کاری دست بیابم هنوز لیسانسم را بگیرم و بعد بروم دنبال کار ایشان گفت من برای تو یک کاری دارم  گفتم بفرمائید من خیلی خوشحال می شوم گفت ولی باید قول بدهی به هیچ کس این را نگویی من دیگه داشتم متعجب می شدم که ایشان چی می خواهد به من بگوید گفت که در این کنکوری که شما امتحان دادی و قبول شدی یک نفر دیگر هم قبول شده اما این یک نفر به علت شغل بالایی که در مملکت دارد نمی تواند بیاید سرکلاس در نتیجه از من خواسته که اگر که من یک همکلاسی با استعداد و امین و معتمدی را می شناسم بفرستم پیش او ، تا از این شخص بپرسد که هر هفته در کلاس چه خبر بوده معلم چی گفته و غیره و در قبالش او را در آنجایی که هست استخدام می کنیم تو حاضری این کار را بکنی ؟ گفتم به نظر 
نمی آید کاری بدی باشد این کجاست هست و من باید کجا بروم . گفت این همشاگردی شما رئیس اداره کل هواپیمایی کشوری است و شما باید بروید به فرودگاه مهرآباد ، فرودگاه مهرآباد تازه سه سال بود که افتتاح شده بود و یکی از جاهای خیلی شیک و پرعظمت تهران آن روز محسوب می شد به طوری که آدمهای شیک و پیک وقتی که
 می خواستند وقتی شب شد بروند جایی می آمدند به فرودگاه مهرآباد یک رستوران یک کافه تریا داشت که 
می نشستند شام می خوردندخیلی مد بالا بود به اصطلاح ، گفتش شما باید بروی فرودگاه مهراباد و دفتر ایشان و با ایشان صحبت بکنی . من هم گفتم چشم و به سرعت آمدم بیرون رفتم تاکسی گرفتم و رفتم فرودگاه مهرآباد تا حالا هم فرودگاه مهرآباد را ندیده بودم فقط شنیده بودم فرودگاه مهرآبادی تشکیل شده از در فرودگاه که وارد شدم سالن بزرگی داشت دور تا دور دیوارش کتیبه هایی بود که اتفاقا  داستانهای شاهنامه را آنجا کشیده بودند خلاصه من مبهوت این جلال و جبروت این فرودگاه شده بودم از پله ها رفتم بالا پرسیدم که دفتر رئیس هواپیمایی کشوری کجاست ؟ به من نشانی دادند من رفتم در زدم دیدم یک اطاق بسیار شیکی است و خانم متینی هم پشت میز نشسته است و گفت بفرمائید من گفتم مرا آقای ذاکری از دانشکده ادبیات فرستاده و گفته ایشان را باید ببینم یه خورده به من نگاه مشکوکی کرد گفت بشینید اینجا من خبرتان می کنم . بعد بلند شد رفت اطاق بغل دستی و بعد از مدتی آمد و گفت تشریف داشته باشید آقا ما آنروز نشستیم مثلا من ساعت ده و نیم صبح رسیدم آنجا شد دو سه بعد از ظهر آدم ها می آمدند می رفتند توی اطاق ، ولی کسی منو احضار نمی کرد بالاخره من به خانم گفتم ، خانم تکلیف من چی میشه من از ساعت ده ونیم صبح آمدم اینجا گفت ایشان امروز نمی توانند شما را ببینند بروید فردا بیایید خلاصه ما برگشتیم به شهر فردا دو مرتبه رفتم سه روز این قضیه ادامه داشت تا روز سوم دیگه من فکر می کنم اگر امروز هم نشه می روم به ذاکری می گویم که نمی خواهم این کار را بکنم که اینجا رفتم به خانم گفتم خانم گفت منتظر شما هستند بفرمائید بروید داخل ما هم در را باز گردیم رفتیم داخل دیدم یک آقای خیلی موقری با موی جو گندمی پشت میز بسیار مجللی نشسته و ما هم سلام کردیم و گفت بفرمائید دستور داد چای آوردند گفت آقای ذاکری برای شما مطلب را گفته اند و می دانند که جریان چیست ؟ من هم گفتم بله من کاملا واقف هستم  که جریان چیست . بسیار خوب من الان دستور می دهم شما را در فرودگاه استخدام بکنند و از این به بعد شما روزهای سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر می آیید در اطاق من و به من گزارش می دهید در دانشکده چی گذشته ولی به هیچکس این مطلب را بیان
نمی کنید .
میبدی : می شدید خبرچین فرهنگی ؟
نوری علا : بعد هم گفتم بسیار خوب ، زنگ زد و رئیس فرودگاه مهرآباد را که آقایی بود به نام فرزانه که آجودان پادشاه هم بود ، دیدم یک مرد موقر قد بلند شیکی آمد داخل ایشان گفت آقای فرزانه این جوان آقای نوری علا هستند و قرار است که شما ایشان را استخدام بکنید گفت در کجا ؟ گفت هرجایی که می دانید ایشان به من گفت بیا با من برویم اطاق من ما هم رفتیم اطاق ایشان به من گفت شما با آقا قوم خویشی دارید ؟ من گفتم نه ولی دوستانی هستند که بنده را  به ایشان معرفی کردند و بعد گفت چی بلدی ؟ من گفتم من دانشجوی زبان انگلیسی هستم  گفت 
انگلیسی ات چطوره ؟ من هم گفتم بد نیست می تونم بخونم بنویسم  گفت من فکر می کنم حالا که ایشان دستور داده من شما را بگذارم در دایره اطلاعات فرودگاه مهرآباد ، دایره اطلاعات اگر خاطرتان باشد یک  میز گردی بود وسط آن سالن بزرگ که دو تابلو دو طرفه بود آن موقع هنوز تابلوهای الکترونیکی وجود نداشت ورود و خروج پروازها را با یک عددها و حروف پلاستیکی می چسباندیم روی آن تابلو یکی به فارسی بود یکی به انگلیسی ، میز گرد جلوی آن یک دستگاه تلکس بود که ورود و خروج هواپیما ها را اطلاع می داد و سه تلفن بود دو تلفن داخلی و یک تلفن خارجی و زنگ زد و رئیس دایره اطلاعات مهرآباد که آقای محمد سلامت اسمش بود صدا کرد . آمد گفت این آقا از امروز کارمند شما هستند و ببرید به دایره اطلاعات . من به این آقای سلامت که خیلی آدم نازنینی بود ولی در حیرت بود که جریان چیست ؟ چون اونوقتها وقتی یک آدم پارتی دار آنهم پارتی بزرگ یک اداره می آمد در دستگاه این طرف ازش می ترسید این ارتباطش به کجا وصل است به هرحال مرا برداشت برد و گفت این دو تابلو را ما داریم و این ورود و خروج را تلکس به ما اطلاع می دهد و مردم هم زنگ می زنند و سئوالات می کنند از این تلفن داخلی هم در داخل فرودگاه از این تلفن استفاده می شود و مثلا وقتی هواپیما نشست شما باید به فارسی و انگلیسی بگوید هم اکنون هواپیمای ایران ایر از زاهدان نشست . یا اگر خواستند مسافران را صدا کنند شما بگویید مسافرین محترم پان امریکن بروند سوار هواپیما بشوند . یک سری از این جملات را به فارسی و انگلیسی نوشتند و دادند دست من و خانمی آنجا کار می کردند آن روز در دایره اطلاعات بود آن خانم را هم به من معرفی کرد . خانم روسی بود که آمده بود ایران به فارسی خیلی خوب یادگرفته بود انگلیسی و فرانسه هم بلد بود سه یا چهار زبان بلد بود ایشان هم مثل مادر از ما پذیرایی کرد و گفت بیا پهلوی من بشین و بعد اولین خبری که روی تلکس آمد به من گفت این بلندگو را بزن و سه تا دکمه داشت و بزن بگو هواپیمای ایران ایر نشست . من هم با دلهره پای بلند گو داخل سالن بزرگ خلاصه دکمه ها را زدیم گفتیم هواپیمای ایران ایر نشست این خانم گفت خب حالا که دیگه کارت راه افتاد من میرم بالا یک چایی بخورم و بر می گردم ، نشستیم سی ثانیه از رفتن خانم گذشته بود این تلفن داخلی زنگ زد گوشی را برداشتم گفتم دایره اطلاعات فرودگاه بفرمائید . گفت آقا .من گفتم بفرمائید. گفت آقا گفتم بفرمائید گفت من به شما می گویم آقا . باز گفتم دایره اطلاعات است بفرمائید . من چه باید بکنم محکم گوشی را زد زمین و بعد از مدتی محمد سلامت که رئیس دایره بود از پله ها به سرعت دارد میاد پایین و رنگش پریده و گفت چه کاری کردی چی شد من گفتم چه کاری کردم گفت شما اهانت کردید به آقای فرزانه رئیس فرودگاه گفتم من آقای فرزانه را یکبار در اطاقش دیدم گفت ایشان وقتی تلفن می کنند می گوید آقا به محض اینکه می گویند آقا شما باید بفهمید که آقای فرزانه است و خیلی محترمانه باید جواب ایشان را بدهید در حالی که شما ایشان را اصلا نادیده گرفتید . به قول یارو که تصاف کرده بود پلیس گفت تصدیق را به من بدهید گفت شما اصلا تصدیق را به من دادید که از من می خواهید . آقای سلامت شما مگر این نکته را به من گفته بودید که من رعایت نکردم. خلاصه روز اول روز بسیار سختی بود دیگه شروع شد من سه سال در دایره اطلاعات مهرآباد بودم ماه تمام شد و ما دیدیم از حقوق خبری نیست به این آقای سلامت گفتم حقوق ما چی می شود گفت مگه به شما توضیحات ندادند،  گفتم نه کسی به من راجع به این مساله صحبت نکرده نه گفتند چقدر می دهند و چگونه می دهند گفت من بروم تحقیق کنم . آمد و بعد از مدتی گفت که آن ور پیست فرودگاه قلعه مرغی است من آنجا را می شناختم بخاطر اینکه بچگی در جوادیه که بودیم هر روز در پیست قلعه مرغ بازی می کردیم گفت باید بروی تشکیلات اداری ما آنجاست می روی حسابداری و انجا می گویی که آقای فرزانه گفته که حقوقت را بدهند اتوبوسی هم بود بین این ور پیست ها و آن طرف پیستها که ما سوار شدیم که اداره ای از زمان رضا شاه باقی مانده بود و فرودگاه قدیم مهرآباد هم آنجا بود یادم است در عکسهای قدیمی دیده بودم دکتر مصدق دارد می رود نیویورک یا لاهه آنجا دارد سوار می شود وقتی که رفتم به فرودگاه قدیمی یاد آن عکسها افتادم که دیده بودم .رفتم حسابداری دیدم یک پیرمرد بسیار اخمو و عصبانی پشت میز نشسته بود من با ترس و لرز سلام کردم و گفتم آقای سلامت مرا فرستاده من در دایره اطلاعات کار می کنم گفت شما حقوق مرا می دهید یک مرتبه این منفجر شد آقا اینها منو ول نمی کنند من دستگاه چاپ پول دارم همینطور آدم می فرستند من باید حقوقشان را بدهم سکوت کردم اندکی پرخاشگری کرد و آتیشش فرونشست به من نگاه کرد و گفت آقا ما بودجه نداریم . گفتم که می فرمائید من چه بکنم . گفتم برم خدمت آقای فرزانه بگویم جنابعالی می فرمائید بودجه نداریم گفت نه آقا نرو این حرف و نزن گفتم پس من باید چکار کنم گفت من تنها یک راه دارم و این است ما یک بوجه ای برای خرید وسایل اداری داریم تو را می توانیم بعنوان وسایل بخریم . 
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اولا خواستم با ا?ن مطلب آغاز بکنم ?ک? از ب?ننده ها? قرار شد ا?ن برنامه را برو? کاغذ ب?اورند و به 

: 

نور? علا 

صورت کتاب منتشر کنند و من وقت? خبر را شن?دم خواستم که هم از ا?شان هم از شما اجازه بگ?ر?م وقت? ا?ن 

مطالب رو? کاغذ آمد دست? رو?ش بکشم و و?را?ش بکنم  چون ما خ?ل? وقتها از  ا?ن ور و آن ور زد?م و راه 

مستق?م? را در ا?ن گفتگوها ط? نکرد?م بعد هم داشتم فکر م? کردم ا?نطور که ا?شان حدص م? زد کتاب 

500

 صفحه 

ا? خواهد شد فکر م? کردم لابد برا? آن با?د مقدمه ا? هم نوشت در ذهن خودم فکر م? کردم چه  مقدمه ا? برا? 

ا?ن بنو?سم ا?ن مطلب به ذهنم رس?د بعد از جلسه قبل? که راجع به آقا? غلامحس?ن ذاکر? صحبت کرد?م واقعا 

زندگ? مثل مجسمه ساز? م? ماند ?عن? ?ک سنگ بزرگ? را آدم م? گ?رد بعد  با قلم و ت?شه شروع م? کند ا?ن سنگ 

را به شکل مجسمه درآوردن و آدم? به سن و سال من د?گر تقر?ا آن مجسمه است که ساخته شده آن سنگ? است 

که هم?نطور قلم و چکش رو?ش کار کردند و هر کدام ضربه ا? زدند و ?ک تکه ا? را از آن کندند و اضافه کردند 

مجموعا ا?ن حوادث عج?ب و غر?ب زندگ? و برخوردها? د?گران و تاث?ر بلند مدت? که اتفاقات و د?دارها رو? آدم 

م? گذارد آدم را م? سازد آدم در واقع حاصل پ?ش آمد ها خودش است ا?ن را از ا?ن لحاظ وصل م? کنم به جلسه 

قبل? خودمان همانطور که گفتم آن روز وقت? که آن ممتحن مرا از سر کنکور دانشگاه اخراج کرد و من به خانه 

برگشتم با ناراحت? تمام ، سرکوچه علا?? که خانه ما در آن بود د?دم غلامحس?ن ذاکر? ا?ستاده و از آنجا ورق 

زندگ? برگشت و آرزو? ها?? که به باد رفته بود سرجا? خودش برگشت به کمک پدر غلامحس?ن ذاکر? که رئ?س 

دفتر دانشکده ادب?ات بود توانستم ممتحن را قانع بکنم به ا?نکه من تقلب نکردم ?عن? ا?نکه آن روز آقا? غلامحسن 

ذاکر? سر کوچه نا?ستاده بود ?ا ن?م ساعت د?ر آمده بود زندگ? بنده ?ک شکل د?گر? پ?دا م? کرد از ا?ن حوادث 

برا? همه ما پ?ش آمده هر کدام را که بگ?رد م? توان?د ?ک رمان د?گه ا? راجع به ا?ن آدم بنو?سد که اگر که به 

دانشکده ادب?ات نرفته بود آن وقت چه  اتفاق? نم? افتاد ?ا چه مسائل? پ?ش م? آمد ?ا نم? آمد به هرحال ا?ن خودش 

?ک جذاب?ت? است که آدم به گذشته خودش فکر م? کند و بزنگاه زندگ? خودش را بازب?ن? م? کند م? تواند مثل ?ک 

. 

رمان نو?س فکر کنه که آن اتفاق آن روز اگر ن?افتاده بود زندگ? من چه شکل? پ?دا م? کرد 

به سرنوشت هم اعتقاد دار?د ؟ 

: 

م?بد? 

سرنوشت دو معن? دارد به نظر من ، ?ک منع? اش قابل تصد?ق است ?عن? ما به هرحال قبول دار?م 

. 

نه 

: 

نور? علا 

که ساخته ژنت?ک و کرومزوم ها هست?م و آنها ?ک برنامه از پ?ش ساخته ا? بهشان داده شده و آنها آن را در ما اجرا 

م? کنند از آن نظر مسلما سرنوشت به معن? برنامه ژنت?گ ف?ز?ک ما قطعا وجود دارد ول? سرنوشت به معن? ا?نکه 

. 

?ک ن?رو? در جا?? نشسته و زندگ? ما را رقم زده ب?شتر به شوخ? نزد?ک است 

